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اجرای تخت ○●�
حوضی با برادرم

امـروز که ما روبـه روی این هنرمند 
نشسـته ایم، نزدیـک به پنجاه سـال 
از حضـورش روی صحنه تئاتر گذشـته 
اسـت؛ سـال ها حضـور بی وقفـه روی 
صحنـه ای کـه گاهی کوچـک و بی امکانات 
بوده، اما برای آزادنیا همیشه برقرار مانده است.
وقتـی از روزهـای جوانـی اش حـرف می زنـد، هـم 
بوی سیمان و آجر و هم نور صحنه در یک قاب تصور 
می شـوند. او عاشـق بازیگری اسـت و برای همین راهی 
پیمـوده اسـت که خاطـرات و مخاطرات خـودش را دارد. با 
صدایی آرام این طور از گذشـته تعریف می کند: آن سـال های 
بنّایی دو ماشین داشتم، یکی سواری و یک وانت برای کارم، اما 
هـر دو را در مسـیر بازیگـری از دسـت دادم. علاقه و اشـتیاقی بـه تئاتر 

در مـن بود که جذبـم می کرد.
او می گویـد: قبـل از اینکه کارمند شـوم، کارگر سـاختمانی بـودم. از نوجوانی 
سـیمان کاری می کردم. بیست سـاله شـده بودم و هنـوز در همیـن کار بودم، اما 
از همـان دوره بـا بـرادرم، ابوطالـب آزادنیـا کـه نظامـی بـود و تئاتـر کار می کـرد، وارد 
نمایـش شـدم. مـا در اعیـاد و مناسـبت ها، تئاتـر تخت حوضـی اجـرا می کردیـم. کم کـم 

مسـتقل شـدم و گروه خـودم را تشـکیل دادم.

کاری با »ارجمند«ها○●� خاطرات 
علی آزادنیا از معدود چهره هایی اسـت که بخشـی از گذشـته تئاتر مشـهد را می توان با زندگی شـخصی 
او مـرور کـرد؛ از کارگـری در دهه ۵0 تا تأسـیس نخسـتین گـروه تئاتر کارگری در اسـتان. در سـال ۱۳۵۳ نمایش 
«باران در شب» برای نخستین بار به طور رسمی روی صحنه رفت؛ نمایشی زیر نظر مرحوم انوشیروان ارجمند، 
از چهره هـای نامـدار تئاتـر مشـهد. او آن روزهـا را با لبخنـد و کمی دلتنگی به یاد مـی آورد و می گوید: اولیـن کارمان باران 
در شـب بـود. یـادم می آیـد وقتـی خواسـتیم اجـرا کنیـم، ایشـان بـه مـا می گفتنـد شـما هنـوز در حـد کارگردانـی نیسـتید و بایـد 
گردی کنیـد؛ بـا اینکـه خیلـی فعـال بودیـم و همیـن نمایـش بـرای پخـش از شـبکه یـک تلویزیـون، ضبط شـد.آزادنیا بـا همین  شـا
گردی و سـماجت، از نخسـتین کسانی بود که ایده  «تئاتر کارگری» را در مشـهد به اجرا گذاشت. با لبخند رضایتی برایمان  روحیه شـا
توضیـح می دهـد: آن موقـع چیـزی بـه اسـم تئاتـر کارگـری وجـود نداشـت. مـن و چند نفـر از بچه هـا مثـل محسـن کریمـی، تقـی 
هاجـری، مرحـوم محمـد رُخـی و مرحـوم بادام منـش، گروهـی تشـکیل دادیـم. اعضای گـروه همه کارگـر بودنـد، قالی باف، 
کسـی و... . مـا تئاتـر می سـاختیم و در کارخانه هـا و اداره  کار اجـرا می کردیـم. درواقـع مـا اولیـن گروهـی بودیـم  راننـده تا
کـه تئاتـر کارگـری را در کارخانه هـا فعـال کردیـم. بـه کارگـران علاقه منـد آمـوزش می دادیـم، تمریـن می کردیـم، و 

بـرای جشـنواره ها آماده می شـدیم.
همیـن فعالیت هـا باعـث شـد کـه مرحـوم داریـوش ارجمند کـه آن زمـان مسـئول اداره تئاتر مشـهد بود، 
حکـم مأموریـت جدیـدی بـه آزادنیا بدهـد؛ «به مـن گفتند بـرو اداره کار، مسـئول تئاتـر در آنجا باش. 
در اداره کار، دفتـر تئاتـر تأسـیس و شـروع کردیـم بـه آمـوزش و سـازمان دهی گروه هـا. از بیشـتر 
کارخانه هـا نیـرو می فرسـتادند و مـا آمـوزش می دادیـم. حتـی یـک جشـنواره برگـزار کردیـم بـه 

اسـم جشـنواره «امیـد» کـه گروه هـای کارگـری از کل اسـتان در آن شـرکت کردنـد.» 
ایـن پیشکسـوت تئاتـر بـا اشـاره بـه اینکـه از دل همیـن دوره، 
اسـتعدادهایی بیـرون آمدنـد کـه بعدهـا در سـینما و 
تلویزیون ایران شناخته شدند، با افتخار از بعضی 
قدیمی هـا یـاد می کنـد؛ «خیلی هـا از همـان 
گروه هـا بـالا آمدنـد؛ یکی شـان آقـای کاظـم 
حسینی است که آن موقع روزنامه فروش 
بود، ولی حالا کارگردان و در سینما چهره 

مطرحی اسـت.»

ســپس خاطــره ای از اجــرای یــک نمایــش مشــهدی در تهــران بیــان می کنــد: در تئاتــر شــهر تهــران اجــرا داشــتیم. 
نمایــش دربــاره ازدواج و مســائل خانوادگــی بــود و پایــان کار یــک صحنــه حســاس داشــت؛ دختــر نقــش اصلــی بایــد تیــر 
هوایــی مــی زد، ولــی در یکــی از شــب های اجــرا، اشــتباهی از نارنجک انــداز اســتفاده شــد. وقتــی ایــن اتفــاق روی صحنــه 
گران خارجــی وحشــت کردنــد و  گیــرِ به کار رفتــه در ســقف ســالن، پاییــن ریخــت. تماشــا افتــاد، پشــم  شیشــه های صدا
روزنامه هــا نوشــتند «مشــهدی ها پشــم ســالن را ریختنــد». آزادنیــا بــا خنــده می گویــد: ایــن اتفاق هــا خاطــرات جــذاب 

و واقعــی صحنــه هســتند.
گــر بــه گذشــته برگــردد، بــاز هــم همیــن راه را مــی رود یــا نــه، بی درنــگ پاســخ می دهــد: بــاز هــم  وقتــی از او می پرســیم ا
تئاتــر. مــن از کارگــری آمــدم روی صحنــه، ولــی هر دویشــان یــک معنــی داشــت؛ ســاختن. یکــی بــا ســیمان و آجــر، یکــی بــا 
نقــش. البتــه تئاتــر بــرای آزادنیــا فقــط ســرگرمی نبــوده، بلکــه ابزاری بــرای پیونــد اجتماعی اســت؛ «من همیشــه دوســت 
داشــتم تئاتــر در خدمــت خانــواده و جامعــه باشــد. کارهایــی کــه در تحکیــم خانــواده و اتحــاد انســانی وجــود دارد، برایــم 
مهم تــر از هــر موضوعــی اســت. بــه سیاســت علاقــه نــدارم، چــون آن تخصــص خــودش را می خواهــد. مــا بایــد معضــلات 

جامعــه را نشــان بدهیــم. تئاتــر بایــد آمــوزش بدهــد، نــه اینکــه فقــط انتقــاد کنــد.» 

ک مشهدی ها در سالن! گردوخا

در خـلال گفت وگـو از کسـالتش جویـا می شـویم، بیمـاری ای که در دوره کرونـا به آن مبتلا شـد و هنوز آثارش باقی اسـت. 
آزادنیـا می گویـد: در دوره همه گیـری کرونـا، سـالن های نمایـش تعطیـل شـد و خیلـی از مـا عاشـقان تئاتـر از صحنـه دور 

شـدیم. همـان سـال ها دچـار عارضـه مغزی شـدم که خـدارا شـکر به خیر گذشـت.
او ادامـه می دهـد: بیمـاری اذیتـم کـرده اسـت، ولـی نمی توانـم تئاتـر را کنار بگـذارم. ایـن کار همـه  زندگی من اسـت. این 
پیشکسـوت عرصـه تئاتـر در خاطراتـش از اسـتادان و هم دوره ای هایـش هم با احترام یـاد می کند، از دکتـر محمدعلی 
گر ایشـان نبـود، من  لطفی مقـدم کـه راه ورودش بـه تئاتـر را همـوار کـرد؛ «ایشـان را به حـق پـدر تئاتـر خراسـان می نامند. ا
هیچ وقت تئاتری نمی شدم. من از کار ساختمانی آمدم و هیچ کس باور نمی کرد بتوانم روی صحنه بروم. لطفی مقدم 
گـر آن فرصـت را بـه مـن نمـی داد، شـاید سرنوشـت مـن تغییـر می کـرد.» البته او  گفـت بیـا ببینـم چیـکار می توانـی بکنـی. ا
در مسـیر تئاتـر بهـای سـنگینی هـم پرداخـت؛ «مـن دو تـا ماشـین داشـتم، یکـی سـواری، یکـی وانـت. هـر دو را فروختـم و 
ج تئاتـر کـردم. حتـی همسـرم بـه مـن گفـت یـا تئاتـر یـا مـن. گفتـم تئاتـر. چـون نمی توانسـتم از آن جـدا باشـم. هرچند  خـر
کـه قـدردان همسـرم هسـتم، زیـرا با صبـوری و مهربانی خـودش، با مـن کنار آمد. حالا سـه دختـر و یک پسـر دارم که همه 

تحصیل کـرده  هسـتند، ولـی هیچ کـدام مثل مـن درگیر صحنه نیسـتند.»
آزادنیـا کـه افتخـار کسـب پنـج تندیـس جشـنواره فجـر را دارد، می گوید: از سـال 62 تـا 7۵ عناوینی کسـب کـردم، ازجمله 

تندیـس بازیگـری نقـش اول و دوم و جایـزه بازیگـری از اسـپانیا بـرای 
نمایـش تلویزیونـی پهلوانـان.

او از علاقـه اش بـه نقش هـای اجتماعـی و نمایش هایـی می گویـد کـه 
نوشـته و اجـرا کـرده اسـت؛ «خـودم هـم می نویسـم، هـم کارگردانـی 
می کنـم. همیشـه محـور کارهایم زن و مادر بوده اسـت، چون ریشـه  

خانواده است. سبک های امروزی تئاتر را که پر از شوخی و هجویات 
و موزیکال است، قبول ندارم. من تئاتر اجتماعی را دوست دارم و 
خداراشـکر نمایشـی مطابق علاقه ام نیست که کار نکرده باشم. 

همیشـه علاقـه خودم را به صحنـه می برم.

مدیون دکتر لطفی مقدم هستم

نقـش همسـر آقـای آزادنیـا هـم در ایـن مسـیر  پررنـگ اسـت. او بـا وجـود مخالفـت اولیه، کم کـم علاقه و اشـتیاق 
همسـرش را بـه تئاتـر پذیرفـت و حتـی در اجـرای بعضـی کارهـا، همراهـی و حمایتـش را نشـان داد، هرچنـد 
پـای هیـچ نمایشـی نیامـده اسـت. آزادنیـا بـا لبخنـدی کـه بـه خاطـرات گذشـته پیونـد خـورده اسـت، تعریـف 
می کنـد: اولیـن بـار کـه نمایـش «بـاران در شـب» را کار می کـردم، همسـرم نیامـد تماشـایش. او بانویـی مذهبـی 
اسـت و آن زمـان بـا فعالیـت مـن در تئاتـر موافـق نبـود و می گفـت ایـن کارهـا گنـاه دارد. پـدرم هـم موافـق نبـود و 
بـه مـن می گفـت «شـما بـه کافرخانـه می رویـد!» امـا همیـن مخالفـت اولیـه، بـا گـذر زمـان بـه همراهـی و حمایـت 
تبدیـل شـد؛ «کم کـم دیـد کـه علاقـه ام واقعـی اسـت و شـروع کـرد همراهـی. چـون دسـتخط مـن خوانـا نبـود، او 
کیـد می کنـد: صبـوری همسـرم، انگیـزه ای دوبـاره بـرای مـن  ک نویـس می  کـرد.»  آزادنیـا تأ نوشـته هایم را پا
بـود. زندگـی مشـترک مـا بـا وجـود اختـلاف نظرهـا در ابتـدا، همیشـه رضایت بخـش باقـی مانـد و عشـق بـه تئاتـر 

هرگـز مانـع صمیمیـت و شـادی مـا نشـد.

همراهی همسر و خاطرات صحنه

مـن نزدیک به پنج دهـه در عرصه  نمایـش فعالیت می کنم 
قای آزادنیا سپری  و بخش زیادی از این مدت، همراه با آ

شـده است. مهم ترین ویژگی او قابل اعتماد بودنش 
اسـت کـه سـبب شـده دوسـتی مـا بسـیار دیرینـه و 
قای آزادنیا، انسـانی فروتن  مسـتحکم باقی بماند. آ
و انتقادپذیـر اسـت؛ بارهـا پیـش آمـده کـه متنـی برای 

تمریـن به گروه آورده شـده و نقدهایـی دریافت کرده 
اسـت، امـا بـا روی بـاز پذیرفتـه و از دل همیـن انتقـادات، 

مسـیر پیشـرفت خود را پیدا کرده اسـت.
در بسیاری از کارهای نمایشی، من دستیار ایشان در کارگردانی 

قـای آزادنیا،  بـوده ام و هم بـازی هـم بوده ایـم. بـه نظـرم از دیگر ویژگی هـای آ
قلم ساده و شیوایش است. او جامعه را به خوبی شناخته و نوشته هایش با 

قلمی بی تکلف ارائه شده است؛ همین سادگی باعث شده بسیاری 
از آثـارش بـه دل مخاطبـان بنشـیند. نمایش هایـی 

ماننـد »نَقـل تلـخ» و »شـقایق» نمونه هایی 
از آثـارش هسـتند کـه بـدون شـعار 

و بـا صداقت، با مـردم ارتباط 
برقـرار می کنند.

قای  مـا از همـان سـال های جوانی با هـم بودیم. آن زمـان آ
آزادنیـا بنّـا بـود و چند نفر از دوسـتانش هم هر کـدام حرفه ای 

داشتند؛ یکی راننده بود، یکی کابینت ساز، یکی نجار. من آن موقع 
جوانـی بیست سـاله بـودم کـه تئاتـر کار می کـردم. بعدهـا بـا 

هـم در گروهـی بـه نـام »تئاتـر کارگـر» فعالیـت می کردیـم. 
جمعه هـا دور هـم جمـع می شـدیم و نمایـش تمریـن 
می کردیـم تـا بتوانیـم اجـرا بگذاریـم. آن زمـان اداره  
تئاتـر اجـازه  اجـرای یک شـبه مـی داد، امـا کم کـم گـروه 

رونـق گرفت.
قای انوشیروان  سال ۵۶ نمایش »رامرودی ها» را با آ

قـای رضا صابـری و کارگردانی  ارجمنـد، به نویسـندگی آ
قای آزادنیـا و چند نفر  قـای رضـا دانشـور کار کردیم. مـن، آ آ

دیگـر در آن نمایـش بـازی کردیـم. بعـد از اجـرای تهـران، وزیـر 
وقـت، نمایـش را دید و دسـتور داد ما را در اداره فرهنگ و هنر اسـتخدام 

قای آزادنیـا من نقش  کننـد. از همـان زمـان تـا امروز، در بیشـتر نمایش هـای آ
اول را بـازی کرده ام.

ایشان نویسنده و کارگردان بسیار توانایی هستند و همکاری با او برای من 
همیشـه افتخـار بـوده اسـت. در نمایـش جدیـدی هم کـه نوشـته اند، نقش 

اصلـی  را من بـازی می کنم.

جمعه های تمرین تئاتر
علیرضا سـوزنچی، پیشکسـوت و دوست قدیمی

جامعه را به خوبی شناخته است
علی اصغر لشکری فر، همکار و دوست قدیمی

ه تئاتر فجر
نمایش »حسنی« - ششمین جشنوار

خار بازیگر نقش اول مرد- سال1366
 دیپلم افت

ه  تئاتر فجر 
نمایش » خانات« ، اولین دوره جشنوار

 
ر برتر نقش اول مرد-سال1361

برگزیده  به عنوان بازیگ

حضور  در پنجمین جشنواره تئاتر فجر و نمایش »شگرد آخر«  به 

کارگردانی انوشیروان ارجمند - سال 1365

ش 
ش »نقل تلخ« -تقدیر  به عنوان  بازیگر نق

نمای

اول مرد در هشتمین جشنواره  تئاتر فجر - سال1368

پشت صحنه تئاتر »شگرد آخر«


